
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« پژوهشي - فصلنامه علمي 

  127- 150: 1396 پاييز، ششمو  شماره چهل  
  02/06/1394: تاريخ دريافت
  18/05/1396: تاريخ پذيرش

  

  هاي نوستالژيك در  مايه تحليل كاركرد درون
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*پروين سلاجقه
 

  

   چكيده
داسـتاني جـلال    آثـار هـاي نوسـتالژيك در    مايـه  درون در صدد اسـت تـا  اين مقاله، 

، ايدئولوژي خـاص نويسـنده را   ها در نگاه اول، عمدتاً مايه اين درون. را بكاوداحمد  آل
 ةســاخت خــود، عاطفــ امــا در ژرف. كنــد نســبت بــه فرهنــگ و اجتمــاع بيــان مــي

دهند كه از محيط پيرامـونش ناراضـي    روشنفكري را نشان مي  نويسندهه ديد آسيب
هـا، وجـود دارد كـه از     رو، نوعي اندوه غريبانه در محور عاطفي داستان است و از اين

در ايـن  . كنـد  كمـك مـي   آثاراين ه جهات زيادي به شناخت ما از شخصيت نويسند
ه هـاي مبتنـي بـر مفـاهيم دربردارنـد      ايهم مقاله، تمركز اصلي بحث بر كاركرد درون

اسـت كـه بيـانگر نگـاه      »انـدوه « و »تنهـايي « ،»مـرگ وطـن  « و »غم غربـت « احساس

لازم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن      . نوستالژيك نويسنده، نسبت به انسان و جامعه اسـت 
 مطالعات نظـري، بيشـتر بـه عنـوان نـوعي مفهـوم يـا موتيـف        ه ها از جنب مايه درون

طور عمده در محور محتـوايي   رو، به ادبي، قابل طرح هستند و از اين آثارمفهومي در 
اين مفاهيم در مطالعـات   تبيين، به ارختصالذا در بخش نظري به . اند قابل بحث آثار

 آثـار ه ماي ادبي اشاره شده و در بخش كاربردي با تكيه بر تعاريف بخش نظري، درون
  .است شدهاين نويسنده، تحليل 
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  مقدمه 

  پژوهشه لئمس

توان گفت يكـي از نويسـندگاني كـه بـه دلايـل       ادبيات معاصر ايران، مي با نگاهي به
 ـ ،فراوان در اين دوره، در نثر ادبي فارسي اهميـت  اثرگـذار بـوده و    نثـر داسـتاني   هژبه وي

اين نويسنده را از جهات متعددي از جملـه   آثار. احمد است دارد، جلال آلبررسي جدي 
شـناختي، سياسـي، تـاريخي، روانكـاوي، فمنيسـتي و       ساختارگرايانه، جامعـه هاي  تحليل

اين مقاله، قبـل از هـر    ةتوان مورد نقد و بررسي قرارداد اما به نظر نگارند مي زبانشناختي
عاطفي و نوسـتالژيك در بسـياري از   هاي  ويژه درونمايه هب آثاراين ه ماي چيز، تحليل درون

با هـر رويكـردي، فـراهم     آثارتر اين  تواند زمينه را براي نقد و تفسيرهاي دقيق موارد، مي
ه بيش از آن كه معطوف به روايت داستاني بـوده و دغدغ ـ وي، داستاني  آثار چرا كه. كند

يا محتوا و نمايش مشـكلات اجتمـاعي،   ، موضوع مسئلهبيان ه روايت داشته باشند، دغدغ
ايـن  . انجامـد  مـي  شخصي يا روابط افراد با يكديگر را دارند كـه بـه انـدوهي نوسـتالژيك    

حـس  : احساسات عاطفي مختلف، از جملـه  ينوستالژيك در اغلب موارد با القا ةماي درون
، احسـاس حـزن و همچنـين    )چه در وجه شخصي، چه فلسفي و چه اجتمـاعي (تنهايي 

جا كه اين عواطف بـه   دهند و از آن داستاني اين نويسنده، خود را نشان مي آثار، در يأس
ت نـوعي  ئ ـانـد، در هي  ، به صـورت ترجيعـي تكـرار شـده    آثاراشكال متعدد در بيشتر اين 

داسـتاني   آثـار هرچند در محـور محتـوايي   . اند اي، قابل بررسي مايه موتيف مفهومي درون
، واژگاني، تصويري و مفهومي: هاي زيادي از انواع متعدد موتيف ها يا مايه اين نويسنده، بن

اما آنچه در اين مقاله به آن پرداخته شـده اسـت، بررسـي تحليلـي      ،حضوري فعال دارند
ه ايـن نويسـند   آثـار هاي مفهومي مورد توجه در محـور عـاطفي    ترين موتيف يكي از مهم
ن است؛ اين حس عاطفي كه به صـورت  داستاني او و تحليل آ آثارطور ويژه،  معاصر، و به

اي دارد، احساس تنهـايي و   تكرار شده است و كاركرد ويژه آثاراين   مايه ترجيعي در درون
اندوه است كه با احساسات ديگري نظير نوستالژيا يا غم غربت در پيوند تنگاتنگ است و 

و اجتمـاعي   داستاني اين نويسنده، نگرش خاص تربيتـي  آثاردر معاني ضمني و تلويحي 
آرمـاني يـا   ه ي يك جامع ـگير شكلنويسنده را نسبت به / راوي و در نهايت، آرزوي راوي

هاي خـاص زبـاني،    ويژگي :توان گفت هرچند در نگاه اول مي. دهد فاضله نشان ميه مدين
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اي اسـت كـه امكـان     احمد به گونـه  داستاني جلال آل آثاربيان و اسلوب نوشتار در ه شيو
 راوي در/ آن سوي واژگان و كشف احساسات و عواطـف درونـي نويسـنده   ورود به دنياي 

اما در اين ميان، انتخـاب زاويـه ديـد اول شـخص نيـز در بيشـتر        ،سازد مير ميسرا آنها 
آگـاهي منتقـدان از وضـعيت راوي بـه وضـعيت      انتقال ها، امكان  واره ها يا داستان داستان

تـوان تشـخيص داد كـه در     نتيجه، به آساني مـي فراهم كرده است و در را خود نويسنده 
، بسياري از موارد، نگاه سياسـي و اجتمـاعي يـا نگـرش فلسـفي و همچنـين ايـدئولوژي       

. كنـد  او پررنگ مي آثار نوستالژيك را در ه ماي سفارش ذهني خود نويسنده است كه درون
 ـهايي منطبق  لزوم تحليل ،با توجه به مسايل فوق قـادر بـه    سـاختاري كـه  هـاي   ر روشب

 آثـار در  ويـژه تجزيه و تحليل اين عناصر درون متني باشند، به طور كلي در ادبيات و به 
قادرند نقـش ايـن   ها  زيرا اين گونه تحليل. رسد داستاني اين نويسنده، ضروري به نظر مي

ادبـي بـه طـور     آثـار دسته از احساسات عاطفي را كه به شكل نوعي موتيف مفهـومي در  
توانـد بسترسـاز    مـي  از اين رو اين پـژوهش . دن، مورد مطالعه قرار دهاند هتبه كار رف مكرر

انگيـزه اصـلي نگارنـده در نگـارش ايـن مقالـه در       . تحقيقات بيشتري در اين زمينه باشد
كننـده حـس نوسـتالژيا در     هاي مفهومي منتقل اول، پيگيري كاركرد عملي موتيفه درج

بعـدي، معرفـي     و در درجـه  آل احمـد جـلال  نويسنده معاصر ايران،  آثارمحور محتوايي 
گيـري محـور معنـايي و     در شـكل هـا   وجهي ديگر از وجوه شگردهاي كاركرد اين موتيف

  .هاي داستاني است عاطفي اين متن
  

  پيشينه تحقيق

و  آيـد  بـه شـمار مـي   گذارترين نويسندگان معاصر ايـران  تأثيريكي از  آل احمدجلال 
متعدد او منعكس شـده   آثارتاريخي، سياسي و اجتماعي عصر حاضر در هاي  بحران تأثير
به وسيله محققان و منتقدان فراواني از جهـات گونـاگون مـورد بررسـي و      آثاراين . است

سـانه، تـاريخي و سياسـي در تحليـل و     شنا هـاي جامعـه   اما بررسي ؛اند هتحليل قرار گرفت
شـدن   تـر  در روشنها  ا توجه به اهميتي كه اين تحليلب. وجه غالب بوده استآنها  تفسير

  :شود مي اعم از مقاله و كتاب، اشاره، ين آنهاتر به برخي از مهم، وي دارد آثارمحتواي 
  وقايع تاريخي در سه اثر داستاني  تأثير« مقالهدر رمضان ياحقي و مجيد عزيزي 



130 
   1396 پاييز، ششمو  شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 نظر از »نفرين زمين«و  »والقلمنون «، »مدير مدرسه«، سه اثر داستاني »آل احمدجلال 

. انـد  همورد بررسـي قـرار گرفت ـ   اند هتاريخي و اجتماعي پذيرفتهاي  اتي كه از واقعيتتأثير
در  ،جمشيد سروري تأليف» آل احمدجلال  آثارقشربندي و طبقات اجتماعي در «رساله 

هـاي   نمونـه  نويسنده دربخش نخسـت، كليـات و   .دو بخش و مبتني بر نوزده فصل است
تشخيص قشربندي و طبقـات اجتمـاعي در ادبيـات را در شـش فصـل و سـپس        كلي در

قصـد   وي. در سـيزده فصـل بررسـي كـرده اسـت      آل احمدجلال  آثارهمين موارد را در
ايـن نويسـنده بنگـرد و     آثـار ختي بـه  شـنا  جامعهداشته است كه از زاويه اصول و مبادي 

اش چـه   انديشيده است و انديشـه  مي گونه هات اجتماعي چقدريابد كه او به قشربندي طب
اقشار و  ويژهرساله مورد بررسي مشخصات  .ارمغاني براي تفكر اجتماعي دربرداشته است

بررسـي كـرده و بـراي آنهـا      آل احمـد جـلال   آثـار طبقات اجتماعي جامعه ايـران را در  
بخش دوم اين رساله، به بررسـي چهـار    ن،آ علاوه بر. ي خاصي ارائه كرده استبند دسته

 : پرداخته است كه بدين شرحند آل احمد آثاركتاب در زمينه تحقيق در 

 پور ايرانيان واقعيت اجتماعي و جهان داستان، جمشيد مصاحبي. 1

 آل احمدراز چشم برادر، شمس . 2

 نويسي، رضا براهني قصه. 3

 ، عبدالعلي دستغيبآل احمدجلال نقد . 4

هـا نـام بـرد،    آنتـوان از   مـي  آل احمـد جلال  آثارديگري كه در تحليل هاي  از تحقيق
انتشارات پاسارگاد تهـران، انتشـارات   (به كوشش علي دهباشي  »آل احمدجلال يادمان «كتاب 

هـاي   ايـن نويسـنده و انديشـه    ةگوهايي دربـار و و گفت آثاراست كه حاوي  )1378به ديـد،  
سـوژه،  : »آل احمـد جـلال  واسـازي متـون   «همچنين، كتـاب  . اجتماعي و سياسي اوست

كه نويسنده طبـق  ) 1394انتشارات نيلوفر، ( نوشته مجتبي گلستاني، نهيليسم و امر سياسي
يابي به دو هدف انجـام   اظهار خود، در اين اثر، بازخواني متون اين نويسنده را براي دست

ين تـر  ين و پرخوانندهتر برخي از برجستهدرافتادن با اقتدار و مركزيت : نخست: داده است
 به انتقاد ادبي از نـوع بلاغـي و ملانقطـي راه    متون ادبي و فرهنگي ايران معاصر كه صرفاً

و  ،زند مي بلكه مطالعات ادبي را به مطالعات فرهنگي و علوم انساني جديد پيوند ،برد نمي
جريــان  ةدهنــد گشـودن فضــاي نظريــه و نقـد ادبــي بــه مباحــث بنيـادي و شــكل   : دوم
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 عرصـه بـازخواني و بازنويسـي تـاريخ و مدرنيتـه ايرانـي       روشنفكري كه نقـد ادبـي را تـا   
انتقادي، واسازي است؛ واسازي يـك روش و   ر او، استراتژي اين نوشتارظاز ن .گستراند مي

معـين  هـاي   با يك نظـام فلسـفي و نظـري متشـكل و منسـجم برسـاخته از ايـده        شيوه
در ذيـل چنـد گفتـار مـورد      آل احمدجلال  آثاردر اين اثر،  .متناستراتژي براي خوانش 

، سياست مذكر، سياست، سلامت، سياست حقيقـت  مؤلفسياست  :اند هبررسي قرار گرفت
گزيده مقالات يادمان « توان به آن اشاره كرد، مي پايان اثر ديگري كه در. و سياست سوژه

 فرهنـگ و ارشـاد اسـلامي، دفتـر مطالعـات     وزارت (، به كوشش مهدي كاموس »آل احمدجلال 

ازجملـه   ،ايـن نويسـنده   آثار بر هايي دربارة پژوهشاست كه حاوي  )1381ادبيات داسـتاني،  
 ن اشاره كرد، كتـاب آتوان به  مي اثر ديگري كه در اين زمينه. اجتماعي استهاي  تحليل

اين اثـر در زمينـه   . )1392انتشارات سروش، (، نوشته حسين ميرزايي است »جلال اهل قلم«

بــه ، نآجـلال در دو بخـش تنظــيم شـده و در بخشـي از     هــاي  و انديشـه  آثـار ، زنـدگي 
 زدگـي  غـرب اجتماعي عصر او و نگاه جلال به موضوعاتي مثـل روشـنفكري و   هاي  بحران

تـوان نـام بـرد كـه      مي اين دست، تحقيقي ديگري از آثارعلاوه بر اينها به . پرداخته است
به بررسي مسايل اجتماعي و سياسي و موضوعاتي كـه از ايـن مسـائل    هركدام از جهاتي 

جـلال   آثـار توان گفت، هرچند تاكنون در زمينه تحليـل   مي درپايان .اند همتاثرند، پرداخت
ي گيـر  شكلدر  آثارمطالعات زيادي انجام شده است، اما با توجه به اهميت اين  آل احمد

ي كـه بتوانـد تمـامي وجـوه و     تر به مطالعات دقيقهنوز ، نثر معاصر، به ويژه نثر داستاني
بـه قصـد تحليـل وجـوه ديگـري از       مقالـه ايـن  . را بيان كند، نياز داريم آثارظرفيت اين 

ي نوستالژيك در درونمايه و اه با تكيه بر حضور موتيفجلال آل احمد  آثارهاي  درونمايه
را بــا  هـا  موتيـف ارتبـاط ايــن   و اسـت نوشـته شــده  ايــن نويسـنده   آثـار عـاطفي   محـور 

  .قرار داده است نيز مدنظر آثاراجتماعي اين هاي  درونمايه
  

  روش كار

چگــونگي فراينــد تجزيــه و تحليــل در ايــن مقالــه، در بخــش كــاربردي بــر اســاس  
است كه بـر اسـاس فرضـيه و پرسـش      آل احمدجلال داستاني  آثاربرداري از متن  نمونه

مقاله و براساس چـارچوب نظـري مطـرح شـده در بخـش       اصلي مسئلهبنيادين در طرح 
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در حـد   حامل حس نوستالژياهاي  تعاريف و نظريه، به توضيح مفاهيم نوستالژيا و موتيف
، ادبـي  آثـار به عنوان يك اصطلاح قابل اعتنا در بررسـي محـور عـاطفي و معنـايي     ، لزوم

منتقـل كننـده   اي ه ـ بديهي است طبقه بندي مربوط به انواع موتيف. پرداخته شده است
و  آل احمدجلال داستاني  آثارانجام شده از متن هاي  يبردار فيشاين مفهوم، با توجه به 
ن جا كه هـدف اصـلي ايـن مقالـه، بـا      آاز . مده استآبه دست ها  در فرايند تحليل نمونه

 ـارا نبـوده اسـت،  آنهـا   يا بسـامد ها  موتيفاي  توجه به موضوع و عنوان، بررسي مقايسه ه ئ
  .رسد نمي ي و نمودار يا عكس ضروري به نظرآمارعه جام

  
  تعاريف 

موضوع اصلي اين مقاله، بررسي و تحليل موتيف مفهومي غم غربت يا نوستالژيا است 
احمـد را شـامل    داسـتاني جـلال آل   آثـار ه ماي ـ كه از ميان موضوعات ديگـري كـه درون  

1نوسـتالژيا « موتيف مفهومي غم غربت يا :شود يادآور مي .شوند، انتخاب شده است مي
در  »

اين مقاله، اعم از غربت شخصي، اجتماعي، وطني و فلسفي است كـه بـه طـور مكـرر در     
  .تكرار شده است آثاره ماي محور عاطفي و درون

رو، تا حد امكان در طرح نظري بحث در اين مقاله به روشن شدن مفهـوم ايـن    از اين
نوسـتالژيا  ه هاي اين حـس عـاطفي در واژ   س از آن، مصداقشود و پ اصطلاح پرداخته مي

غِربـت،   حسـرت، حسـرت گذشـته، يـاد گذشـته، دلتنگـي، غـم       : ها به معنـي  در فرهنگ
  . زدگي، هواي وطن و غريبي آمده است غربت

 :اند گفتهاين اصطلاح ه تاريخچه دربار

، بـه  2ژوهانس هـافر يك دانشجوي پزشكي به نام ه نوستالژيا، اولين بار، به وسيله واژ«

 يا غم غربـت، مطـرح   »پزشكي نوستالژياه رسال« دكتري او، تحت عنوانه رساله منظور ارائ

گفتـاري  « در بازيل سوئيس به عنوان 1688بار در سال  و پس از آن براي نخستين گرديد

بـه   nostos يونـاني ه ايـن اصـطلاح تـازه، برگرفتـه از واژ    . منتشر شد »پيرامون نوستالژيا

هافر اين اصـطلاح را بـه   . است 3به معني درد algosبه وطن يا خانه و  »بازگشت« معناي

                                                 
1. Nostalgia 

2. Johannes Hofer 

1. Pain 
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يك تئوري علمي كه بتواند درد غربت وطـن را  ه عنوان بخشي از يك كوشش براي توسع
كردنـد   هاي دور تحمل مي تجارت در مكان سي را كه براييكه در آن اندوه بازرگانان سوي

 آثاريه بعدا به عنوان يك اصطلاح در نمايش محور عاطفي اين نظر. نشان دهد، وضع كرد
  .(Clark, 2007) ادبي و هنري نيز به كار گرفته شد

هاي ميلان كوندرا، تفسيري در ايـن بـاره    از رمان يكيه بر معاني فوق، در مقدم  علاوه
ترين مفهوم را به آنچه از نوستالژي در مطالعـات هـافر در پزشـكي     آمده است كه نزديك

به عنـوان يـك اصـطلاح     نوستالژي« در اين معنا«. دهد در ادبيات نشان مي ،مد نظر است

، بيشـتر  ]ايـن اثـر  ه به نظر نويسند[. ناكام بازگشت است ، رنج بردن ناشي از آرزوي»ادبي

يونـاني  ه اي مشتق از همين ريش توانند براي ابراز اين مفهوم بنيادين از واژه ها مي اروپايي
در زبـان  . شـان ريشـه دارد   اي بـه كـار ببرنـد كـه در زبـان بـومي       و يا واژهاستفاده كنند 

هـا، جـداي از    چـك  .مرگ سرزمين. مرگ خانه: يعني. گويند مي savdaاسپانيايي به آن 
واژه نوستالگي برگرفته از زبان يوناني، اسم و فعل مخصوص خود را نيز براي اين مفهـوم  

يعنـي  : هاي عاشقانه در ادبيات چك اسـت  ترين جمله دهنده تكان، يكي از : Stesk  دارند
لازم . )14 :1387، كونـدرا ( »توانم درد فراقت را تحمل كـنم  دلم برايت تنگ شده، ديگر نمي

مـرگ سـرزمين، مـرگ    : به ذكر است در اين مقاله معاني اخير نوستالژي مورد نظر است
  . خانه و احساس عدم تحمل دلتنگي

جلال  آثاره ماي در درون) مايه بن(اين مقاله بر كاركرد موتيف ه أكيد عمدجا كه ت از آن
 :تر شدن مفهوم اين واژه، توضيح داده شود براي روشن است، لازم است تعريف آل احمد

يكـي از  « گونه كه در فرهنگ اصـطلاحات ادبـي در تعريـف موتيـف آمـده اسـت،       آن

 ةاصلي است و ممكن اسـت يـك نشـان   ه ايد ها در اثر ادبي يا قسمتي از ترين ايده برجسته
  .)Cuddon, 2013: 40( »باشد ]واژه[لفظي ه مخصوص، يك تصوير مكرر يا نمون

ها و كاربردهاي آنها، روشي موثر براي بررسـي   در مطالعات ادبي امروز، تحليل موتيف

موتيف يـك  . شود سير انديشه و سبك نويسندگان و نيز تحليل محتواي آثار محسوب مي

هـا،   هـا را در كتـاب   موتيف. گيرد نماد تكرارشونده است كه يك معني مجازي به خود مي
. شـود  در هر متن از ابزار ادبي موتيف، اسـتفاده مـي   تقريباً. توان ديد ها و شعرها مي فيلم

الگـوي   ، يـك مفهـوم، يـك كهـن    ءيك ايـده، يـك شـي   : تواند هر چيزي باشد موتيف مي
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معيني  هاي يا حس ها تم ها براي ايجاد موتيف. ك جملهي مشخص، هوا، يك رنگ يا حتي

ها به ظاهر داراي معاني پنهاني نيسـتند امـا    موتيف. روند و معني نمادين دارند به كار مي
  .ان دهدشبرد كه مخاطب بتواند تشخيص ار ميرا طوري به كآنها  نويسنده

 اصـطلاح ه سـترد لازم به ذكر است كه در اين مقاله، ضمن در نظر داشـتن مفـاهيم گ  
بحث، بيشتر بر موتيف يـا درونمايـه، بـه عنـوان      ةمورد نظر، تكي آثاردر ) مايه بن(موتيف 

  .احمد است جلال آل آثاريك ايده و تصوير مكرر در 
  

  حس نوستالژيا ه كنند منتقلهاي  تجزيه و تحليل موتيف

  آل احمدجلال هاي  در داستان

بيگانگي و ، اندوه، غم غربت، دلتنگي، تنهايينوستالژياي قهرمدارانه حامل حس  -الف
  س أي

  ):نوستالژياي وطني(جامعه  در واكنش به وضعيت اجتماعي و فرهنگي
   »سرزمين مرگ« معناي ةكنند القاء

كـاركرد موتيـف مفهـومي     دهد، تحليل را تشكيل مياين مقاله  اصلي كه محور عنصر
كردن رنج عـاطفي، احسـاس تنهـايي،     اول براي بيانه در درج »نوستالژيا« حامل احساس

هـاي ايـن    اين احساس در داسـتان . احمد است داستاني جلال آل آثاردلتنگي و اندوه در 
نويسنده در اولين نگاه براي بيان اندوه يا قهري نسبتاً كودكانـه در واكـنش بـه سيسـتم     

گـر شـده اسـت؛ ولـي در      ها، جلوه حاكم بر جامعه و غفلت مردم سرزمينش از اين نقصان
ساخت خود، اندوه يا قهر يك معلم يـا مصـلح اجتمـاعي را پنهـان كـرده اسـت كـه         ژرف

تابـد؛ از ايـن رو در    وضعيت اجتماعي، تربيتي و سياسي موجود در وطـن خـود را برنمـي   
عين ارتباط تنگاتنـگ عواطـف خـود بـا ايـن سـرزمين، خويشـتن خـويش را از آن دور         

ايـن  . بينـد  ايستد و به خاموشي، وضعيت نابسـامان آن را مـي   ميپس در كناري  ،بيند مي
نوعي ه ، القاءكنندآثارهاي تأويلي  جدايي براي او دردناك است و در نتيجه، نخستين لايه

 »بيگـانگي « هاي بعدي، حس نوستالژيك يا اندوه غربـت بـه نـوعي    اما در لايه ،است  يأس

داسـتاني ايـن    آثـار هرچنـد ايـن ويژگـي در بيشـتر     . شخصي يا فلسفي انجاميـده اسـت  
توجه بـه مباحـث    با. مسلط تبديل شده و قابل بررسي استه ماي نويسنده، به نوعي درون
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ايـن داسـتان   ه دربـار . ، از جهات زيادي قابل تأمل است»مدير مدرسه« فوق، داستان بلند

سـتالژياي قهرمدارانـه از همـان آغـاز، مخاطـب را وارد      هاي اين نو توان گفت كه جلوه مي
از در كه وارد شدم، سيگارم دستم « :شود گونه آغاز مي داستان، اين. كند فضايي بيگانه مي

  .)9 :الف 1386احمد،  آل( »طوري دنگم گرفته بود قد باشم همين. بود و زورم آمد سلام كنم

دهـد كـه در    داستان مدير مدرسه، دو فضاي نسبتاً متضاد را نشان مي :شود يادآور مي
ذهنـي  ه ايـن ويژگـي، دغدغ ـ  . نـد  بـار  نوعي وحدت چندپاره و انـدوه ه پيوند با هم، نمايند

ترين فضاهاي قابل تفسـير و   فضاي اين اثر، يكي از كليدي. ش استآثاره نويسنده در كلي
از نظر نويسنده است و دوربين ذهني او بـه   معاصر ايرانه تأويل در ترسيم وضعيت جامع

 يبنـابراين در زيـر چتـر زبـان    . اسـت  طور كامل بر فضاي فرهنگي جامعه متمركـز شـده  
هـاي   تأويـل ، يك وطنـي ژحس نوسـتال هيئت هاي تفسيري متن، در  طنزآلود، اولين لايه
ر دارنـد،  دو فضاي متضادي كه در اين اثر در تقابل بـا هـم قـرا   . گيرد اجتماعي را دربرمي

بـه  آنها  هيچ كدام براي نويسنده قابل پذيرش نيستند و احساس بيگانگي وي با هر دوي
در دل هر دو فضا كه متعلـق  ) نويسنده/راوي(در نتيجه، شخصيت اصلي . يك شكل است

نخستين فضا، فضاي زيسـتي  : به وطن جغرافيايي اوست، دچار احساس اندوه غربت است
داز است كه به نظر او در ظاهر تميز، براق، رسـمي و بـه ظـاهر    ان غبغب هاي بادبه مديركل

انـد؛ بـه    ادارات دولتي و نوعي مدرنيسـم سـطحي در جامعـه   ه واقع نمايند معقول ولي در
وضعيت حـاكم در ايـن ادارات و مـدارس    . اند ويژه مدارس كه محل اصلي تعليم و تربيت

اثر اسـت  ) مدير مدرسه /اصلي شخصيت /نويسنده(ها، به شدت مورد نفرت راوي  تابع آن
  :داند وارداتي ميه و آن را بخشي از فرهنگ استعماري و بيگان

اي روي دسـتم   نشسـتن داد، نگـاهش لحظـه   ه رئيس فرهنگ كه اجـاز «

خواست متوجه مـن   نوشت، تمام كرد و مي مكث كرد و بعد چيزي را كه مي
رونـويس  . نزديمحرفي . بشود كه رونويس حكم را روي ميزش گذاشته بودم

 اش زير و رو كرد و باد به غبغب انداخت و آرام و مثلاً را با كاغذهاي ضميمه
هـر روز يـك حكـم    . شه اين كه نمي. جا نداريم آقا :خالي از عصبانيت گفت

 . ...ديروز به آقاي مدير كل. فرستنش سراغ من دند دست يكي و مي مي
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ممكنه خواهش كنم : كهحرفش را بريدم . حوصله اين اباطيل را نداشتم
  )90: الف 1386احمد،  آل( »زير همين ورقه مرقوم بفرمائيد؟

 ـ   در ترسيم ويژگي يـك  ه هاي اين فضاي جداگانه و نادلپسند، حتي اشيا نيـز بـه مثاب
 اند و راوي با توصيف چگـونگي قـرار گـرفتن    ابزاري به كمك اهداف نويسنده آمدهه نشان
 :نارضايتي خود از اوضاع دارددر محيط، سعي در بيان آنها 
. روي ميز پاك و مرتـب بـود  . سيگاري براق روي ميزش تكاندم سيگارم را توي زير... «

فقـط  . ها هر چيز به جاي خود و نه يك ذره گرد عروس درست مثل اتاق مهمان خانه تازه
و  قلـم را برداشـت   ...اي مثل تفي در صورت تازه تراشـيده . خاكستر سيگار من زيادي بود

  . )همان( »زير حكم چيزي نوشت و امضا كرد و من از در آمده بودم بيرون، خلاص

خود، گوياي تنفر راوي اسـت از محـيط    خودبه »خلاص« هدر اين گفتار، بار عاطفي واژ

  :اداري مورد نظر
زوركـي غبغـب   . با اداهايش پيدا بود كه تازه رئيس شـده . تحمل اين يكي را نداشتم«

 . )10: همان( »زد را آهسته توي چشم آدم مي انداخت و حرفش مي

ه اين اسـت كـه او در نتيج ـ   »مدير مدرسه« شخصيت در داستان/ ماجراي راويه ادام

تر بگردد؛ چرا كـه   تحمل گيرد به دنبال وضعيتي قابل وار خويش، تصميم مي بيزاري بيگانه
 ،طور كه اشاره شـد  همان. فرهنگ و دانشه جا تيره و سياه است و از همه بدتر، عرص همه

نويسـنده  /راويه ترين بخش دلبستگي عاطفي نويسنده و دغدغ توان مهم اين عرصه را مي
ديگر اين نويسنده نيـز تـا حـدود زيـادي، همـين       آثاردر . در اين داستان به حساب آورد

برد؛  ومرج و ويراني حاكم بر جامعه به نحو عجيبي رنج مي او از هرج. وضعيت، حاكم است
رو،  بيند و از ايـن  نمي، از سرزميني كه دلبسته آن استه اي از آباداني در هيچ گوش نشانه

در . شـود  كند و با نگاهي بيگانه و قهرآلود، شاهد و گزارشگر ماجرا مـي  ميدان را خالي مي
داستان براي اينكه بهتـر بتوانـد نقـش    ه شخصيت در ادام/داستان مدير مدرسه نيز، راوي

بر وضعيت فرهنگي جامعه را اجرا كنـد، شـغل تعلـيم و تربيـت و     گري  گزارشگر و نظاره
كند و به دنبال شـغل بـالاتر مـديريت اسـت تـا بـاري بـه هـر جهـت،           آموزش را رها مي
 :روزگاري بگذراند
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اما به نظرم همه تقصيرها از اين سيگار لعنتي بود كه بـه خيـال خـودم خواسـته     ...« 

قـم  عالبتـه از معلمـي هـم    . بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل جديـد دربيـاورم  

هـاي مـردم بـراي     زده بچـه  هـاي بهـت   دادن و قيافـه  ده سال الف و ب درس. نشسته بود

مـدير  . گفـتم مـدير بشـوم   . شـوم  رم خر مـي ديدم دا... گويي ترين چرندي كه مي مزخرف

داد و نه دم به دم وجـدانم را ميـان دوازده و چهـارده بـه      ديگر نه درس خواهم. دبستان

  .)11-10: الف 1386احمد،  آل( »...نوسان خواهم آورد

شـوند تـا    معرفي مي »مدير مدرسه«هايي كه در  شخصيت آيد كه از متن داستان برمي

انـد و دور از آن، و   اند و تنها؛ در وطـن  باهمآنها  :اند ده يا راويديگر نويسنه حدودي نسخ

ساخته شـده در كتـاب   ه جالب است كه حتي در اين مكان نمادين فرهنگي، يعني مدرس

خود ايـن بنـا،   ه وعلف قرار دارد، مانند فرد سازند آب كه در يك برهوت بي »مدير مدرسه«

 :تنها هستند

دوسـت   آدمي فرهنـگ . نوساز بود و در دامنه كوه تنها افتادهمدرسه دو طبقه بود و ...«

هـاي خـودش سـاخته بـود و      و خرپول بود و با نيتي كاسبكارانه، عمارت را وسـط زمـين  

اش كنند و رفت و آمد بشود و  وپنج ساله در اختيار فرهنگ گذاشته بود كه مدرسه بيست

باباها بسوزد و براي اينكه راه  دل ننهها كوبيده بشود و اينقدر از اين بشودها بشود تا  جاده

و اطـراف  ... هاشان را كوتاه كنند بيايند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسـازند  بچه

هـاي در   آب و آباداني و آن ته رو به شمال، رديـف كـاج   مدرسه بيابان بود، درندشت و بي

اي زده  دراز و تيرهه ن، لكاي كه از سر ديوار گلي يك باغ پيدا بود، روي آسما هم فرورفته

  . )11: همان( »بود

اي است كه هر كدام به  هاي ديگر داستان به گونه همچنين عملكرد و رفتار شخصيت

وار  آنها، چندپارگي بيگانهه دنياي جداگان. افزايند اين فضا مي »تنهايي و بيگانگي« نوعي بر

در ايـن  . دهـد  را مورد تأكيد قرار مي ضاي به ظاهر واحد و حصار كشيدهموجود در اين ف

مسئوليتي سر داده اسـت ولـي مسـئوليتي جانكـاه و      ميان، مدير مدرسه اگرچه فرياد بي

دارد، اگرچـه بـا    مـي   صدا در جهت بهبود ايـن وضـع وا   ناگزير، او را از درون به تلاشي بي
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اوضـاع دارد و نـه   كند كه نه ايماني به بهبـود   اعتناي خويش، ادعا مي حالت قهرآلود و بي

هـاي   شايد به تعبيري ديگـر بتـوان گفـت مـدير مدرسـه در بـرزخ تنـاقض       . يا دلبستگي

 او، بيگانگي و احسـاس ه داند چه بايد بكند؛ چرا كه در وجود دوپار روشنفكرانه خود نمي

رسد او قبـل از قبـول شـغل     به نظر مي. كشند يأس و تنهايي، هر كدام او را به سويي مي

، داشـت و تعليمي كه بـه آن اعتقـادي ن   كرده بود كه ديگر در قبال آموزشمديريت فكر 

امـا،  . كنـد  براي گذران زندگي، خود را مشغول مي پس صرفاً. متوجه او نيستوليتي ئمس

  : يابد كه قضيه فراتر از اين است بعد درمي

م و كـن  بندم و كار خودم را مـي  كلاس، در اتاق را روي خودم ميه فارغ از دردسر ادار«

ناظمي يا كس ديگري هم هست كه به كارها برسد و تشكيلاتي وجود دارد كه محتاج به 
شـان زد   اگر فـردا يكـي  . ها هم نيست ديدم به اين سادگي دخالت من نباشد؛ اما حال مي

سر آن يكي را شكست، اگر يكي زير ماشين رفت، اگر يكي از ايوان بالا افتاد، چه خـاكي  
  ) 19: الف 1386احمد،  آل( »بر سرم خواهد ريخت؟

 :ناظم در روز سوم مديريت به وسيلهها  خوردن بچه كتكه و همچنين است در لحظ
هنوز از پشت ديوار نپيچيده بودم كه صداي سـوز و بريـز   . باز اول وقت، مدرسه بودم«

پيچيدنـد و   ها توي ايوان به خودشان مـي  تند كردم، پنج تا از بچه. ها به پيشبازم آمد بچه
نزديك بود داد بزنم يا لگد ... زد اي به دست داشت و به نوبت كف دستشان مي ناظم تركه

  .)32: همان( »بزنم و ناظم را پرت كنم آن طرف

فضايي كه با مديريت سنتي مدرسه در اين مكان تمثيلـي   :توان گفت طور كلي مي به
 ؛هـم بيزاركننـده  داشتني و  هم دوست: راويه ايجاد شده، فضايي است هماهنگ با روحي

زيرا در تار و پود نظـم ظـاهري آن كـه بـه      ،داند يعني انسان تكليف خودش را با آن نمي
رسـد كـه    اما به نظر مي. گسيختگي وحشتناكي نهفته است وسيله ناظم ايجاد شده، ازهم

كنـد و شـاهد    راوي كه در اينجا خود، مدير مدرسه است، عمق اين نابساماني را حس مي
آورد و در نتيجه، از سـر بيـزاري، انـدوه و حسـرت،      چندان به روي خود نميآن است اما 
تر، بيانگر همان احساس اندوه ناشي  هاي دقيق تواند در تحليل كند؛ و اين مي تحملش مي

اش يـا بـه عبـارت     از غم غربت نويسنده باشد كه به خاطر احساس دوري از وطن آرماني
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ايـن فضـا، دومـين    . گر شـده اسـت   او، جلوه رآثامرگ سرزمينش در محور عاطفي  ،ديگر
سـاخت   و در ژرفاسـت  مورد توجه قرار گرفتـه   »مدير مدرسه« فضايي است كه در كتاب

نويسـنده را بـين عشـق و نفـرت     كـه  يافت  توان به آن دست اثر ميه هاي روانكاوان تأويل
 . نسبت به اين فضا، سرگردان كرده است

شود، دشواري نظـارت   ، احساس مي»مدير مدرسه«جاي داستان بلند  اما آنچه در جاي

پذيرد و رنـج   داند و از سر اجبار مي يك معلم يا روشنفكري آگاه است كه همه چيز را مي
دهد، ولـي در   هايي مبني بر نوعي مقاومت از خود نشان مي برد و اگرچه گاهي واكنش مي

اجبار، بيگـانگي و رنـج   چيزدان، تسليم از سر  پشت نقاب طنزآلود زبان آن روشنفكر همه
تـوان   به نحوي كه مـي . توان مشاهده كرد او را مي »هجران يا مرگ وطن آرماني« ناشي از

گفت، راوي يا مدير مدرسه در اين اثر، ناظري است بر وقـايع ايـن مكـان تربيتـي بيمـار      
 خـوار سيسـتم   الحـال و جيـره   اعتنايي و رفاه افراد معلـوم  و شاهد بر آقايي و بي) مدرسه(

ها بـه ايـن    سفارشي حكومتي، و همچنين، نياز تراژيك مادي معلم »فراش« دولتي و حتي

نشـدن نيازهـاي    بر وضـعيت نابسـامان بـرآورده   است فراش و پذيرش اين وضع، شاهدي 
پـس در  . ابتدايي افراد حاضر در اين مكان فرهنگي نابسامان و ضوابط غلط حـاكم بـر آن  

خـود را  ه هـاي تئوريـك و روشـنفكران    يافتـه ه هم ـرويارويي با همين واقعيت اسـت كـه   
 :يابد ارزش و بيهوده مي بي

هـايي كـه از خيابـان قيرريـز بـه مدرسـه        باران كوهپايه كار يكي دو ساعت نبود و كوچه«

آورد كه آغل را بـه كنـار    راهي درمي ها آن را به صورت تكه وآمد بچه آمد، خاكي بود و رفت مي
بـازي و  . رساند كه دائما گل است و آب افتاده و منجلاب و بـدتر حيـاط مدرسـه بـود     نهر مي

 مسـئله اينجـا هـم   . دغن نكرده بودقكسي . دويدن موقوف شده بود و مدرسه سوت و كور بود
خوانده بودم درباره اينكه قوام تعليم و تربيت به چـه   پيش از اينها مزخرفات زيادي. كفش بود
امـا اينجـا بـه    . كن يا به مستراح مرتب يا به هزار چيز ديگر پاك به معلم يا به تخته. چيزهاست

  .)47: الف 1386احمد،  آل( »صورتي بسيار ساده و بدوي قوام فرهنگ به كفش بود

هـاي   فرهنگ است كه در تفسيره واژ آلود به طنزه آنچه در اينجا قابل تأمل است، اشار
و از قضـا، ايـن فضـا    . داند تلويحي، انتقاد تند راوي را متوجه سيستم حاكم بر اجتماع مي

مربوط ه اش، در آنجا جلس زده هاي فلك اي كه قرار است مدير مدرسه و معلم فضاي خانه(
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دار  نحـوي معنـي  نيـز، بـه   ) به تعليم و تربيت و مسائل و مشكلات مدرسه را برگزار كنند
، تمثيلي و نمادين است و بيانگر اندوه و حسرت نوسـتالژيك ناشـي از   »مدرسه« مثل خود

 .وتنها و دورافتاده است مورد نظر نويسنده يا راوي، تكه اين خان. »مرگ وطن« احساس

، تنهـا بـود و هـر    »مدرسه« اي كه محل جلسه آن شب انجمن بود، درست مثل خانه«

در . آفتاب پريده بود كه رسيديم. يكراست از وسط سينه بيابان درآمده بودچهار ديوارش 
هـاي شـن    كـرده و خيابـان   هاي خـزان  بزرگ آهني و وارد كه شديم، باغ مشجر و درخت

مانندي وسط آن، نوكرهاي متعدد و از در رفتيم تـو و كـلاه و    فرنگي ريخته و عمارت كلاه
خورده و چراغ  هاي گچي اكليل پلكان و مجسمه باراني را به دستشان سپرديم و سرسرا و

ها و  قالي ...آمد و از وسط ديوارها تاپ خفه شده موتور برق از زير پايمان درمي به سر، تاپ
  .)49: الف 1386احمد،  آل( »رفتيم آلوديم و مي ها را به گل مي كناره

خـوري و   مفـت فضـاي  : اوج درد راوي، وقتي است كه دو فضـاي متضـاد در اجتمـاع   
گيرند و در ايـن ميـان، فضـاي فرهنگـي، در      ثروت، و فضاي فرهنگي، مقابل هم قرار مي

مـدير مدرسـه،   (آورد و در نتيجـه، فرهنـگ تعلـيم و تربيـت      رويارويي با رقيب، كـم مـي  
، بايد از فرهنگ ناشي از سيستم غلط و فاسد دولتي و نمايندگان )آموزان معلمان و دانش
 .بضاعت آموزان بي ها براي دانش گرفتن در ماجراي صدقه ثلاًم ؛آن، گدايي كند

، در فرجـام خـود، بـه نااميـدي و يـأس بسـيار تلخـي        »مدير مدرسه« داستان راوي كتاب

هـا، كـه    نشين قارون اندازها و گنج غبغب به ها، باد خورها، مديركل زيرا، علاوه بر مفت. انجامد مي
زننـد و گويـا    ري نيز هستند كه به اين بيزاري، دامن مـي ديگه انگيزند، دست بيزاري او را برمي

  :كه اين دسته هم، كه نمايندگان مدرنيته هستند، به نوعي ديگر، در رنج او نقش دارند
دب بـا  ؤيكي جوانكي رشتي و سفيدرو و م. بعد از كلي دوندگي ما دو تا معلم گرفتيم«

باز يكـي از ايـن آقاپسـرهاي    موهاي زبر و پرپشت كه گذاشتيمش كلاس چهار و ديگري 
و ... هاي عجيـب و غريـب   ها و طرح كرد با نقش بريانتين زده كه هر روز كراوات عوض مي

او . بادابـاد ! ها انباشته بودند عجب مدرسه را با قرتي... از در اتاق تو نيامده، بوي ادوكلنش
 »شـد  ش كه نمـي تر از آ داغه كاس. را هم گذاشتيم سر كلاس، فرهنگ فضا را پر كرده بود

  . )91: همان(

  و نابساماني،  ، ماجراي اين هرج و مرج»زن زيادي« از كتاب »دفترچه بيمه« در داستان
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هـا كـه وضـعيت آن بـه نحـو       در اتاق دفتر معلـم . اي ديگر، تصوير شده است به گونه
اعتنايي به مسائل تعليم و تربيت است، يك خبـر تـازه    كسالت و بي ةدهند عجيبي، نشان

ها، حـرف   از زبان شخصيت) مدير مدرسه(شود تا راوي  اي مي ، بهانه)بيمه ةدادن دفترچ(
  . دلش را بزند

 :شد، گفت معلم جبر كه سيگارش داشت تمام مي«

 ؟...دانيد بيمه در مقابل چه راستي مي -
 :هنوز حرفش تمام نشده بود كه صدايي برخاست

 ! در مقابل حمق! در مقابل حمق آقايان -

يعني دادن دفترچه بيمه، وجـود دارد، طعـم تلـخ     ،ر و توهيني كه در اين ماجراتحقي
رساند و يا در اين صـحنه   بدبيني و مويه سردادن راوي را در مرگ وطن، به اوج خود مي

نشان از فضـايي   وداستاني سياه، اندوهي ماندگار و باستاني بر همه جا سايه افكنده است 
نـوعي تمثيـل   هيئت  در، ختيشنا جامعهتفسيرهاي  ارد و درراكد و تغيير ناپذير د، بسته

  :شود مي براي كل جامعه قلمداد
ها نشسته بودند  توجهي ميان دو ساعت درس صبح، در اتاق دفتر مدرسه، معلم با بي«

تـاريكي نـه تنهـا بـا     . در و ديـوار چـرك و سـياه بـود    ... خوردنـد  سروصدا چاي مـي  و بي
هـاي   ها نيز با شيشه ها اخت شده بود، بلكه پشت پنجره مبل ميزها و هاي اتاق و زير گوشه

  .)38: ب 1386احمد،  آل( »اي كه داشتند، جا خوش كرده و مانده بود زرد و تيره

كه وقتي ويراني تـا   آن استنويسنده، / شخصيت/ چنين وضعيتي از ديدگاه راويه نتيج
كـه از   اسـت  اي نمانـده  ها را فراگرفته و گوشه عمق زواياي اجتماع و محيط پيرامون انسان

داند با اين وضعيت چه بايـد   فرهنگ نميه اين هجوم خالي باشد، نويسنده و روشنفكر عرص
 :هاي اثرش گزارش كند پس مجبور است فقط عمق اين تباهي را از زبان شخصيت. بكند
! انـد آقـا   خريـده  هاي خودشان را مي خود بنده اطلاع دارم كه بعضي از دكترها نسخه«

انـد و   داشـته  هـا را خودشـان برمـي    اند و دواي نسخه نوشته براي دوست و آشنا نسخه مي
در انتخاب دكترها هزار نظر خصوصي در ! اند آقا كرده ها تقلب مي دوافروش. اند فروخته مي

   .)88: همان( »هاي ديگر آقا كاري كار بوده و خيلي كثافت

  فرهنگ و تعليم و تربيت، ه ها حاصل زحمات خود را در عرص و بدتر اينكه، معلم
  :گويد به ديگران ميآنها  پس يكي از. رسند يابند و به نتايج ديگري مي ارزش مي بي
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  »ايد كه كار دكترها چقدر بهتر از كار ماست؟ هيچ فكر كرده! راستي آقايان -«

 :دهد ديگري پاسخ ميو 
 ».اينكه غصه خوردن ندارد. ها هم خيلي بهتر از كار ماست كار قصاب -«

 :پس

بـه صـدا    ،معلم ورزش كه تا به حال در خود فرو رفته بود و صـدايي برنيـاورده بـود   «

هاي مفنگي، يكي دكترها كار و بارشان خوب اسـت و يكـي    در مملكت آدم: آيد كه درمي
 .)همان( »شورها هم مرده

 به قدري زيـاد اسـت   تقدير در اين داستان، شدت اندوه ناشي از مرگ سرزمين به هر
هـا و   هاي شومي و سياهي حـاكم بـر محـيط پيرامـون و زنـدگي شخصـي آدم       كه نشانه

هـا، بـه كليـه اشـيا و متعلقـات و جزئيـات در        بر مكان و زمان و شخصـيت  اجتماع، علاوه
ز سرايت كرده است و اندوه و حس مرگ و غم غربت را ني )اجتماع= مدرسه(ارتباط با آن

  : رسانده است به اوج 
ناظم گوشي را برداشت و در سكوتي كه دفتر را فراگرفته بود، چند لحظه به آن نظر «

آقايان با كمال تأسف معلـم   - :بعد آهي كشيد و سر برداشت و رو به حضار گفت. دوخت
درسـت صـداي زنـگ     ،وقتي زنگ به صدا درآمد ...گذشته است جبرمان به مرض سل در

 .)92-91: ب1386احمد،  آل( »هاي سابق را داشت كش نعش

 براي. ديگر نويسنده نيز قابل بررسي و تأمل است آثاراين احساس اندوه و ويراني، در 
، گروه ديگري كه خشم نويسنده »زن زيادي« ههاي مجموع از داستانديگر در يكي  ،مثال

نماهاي مدعي هستند كه بخشي ديگر از وطن آرمـاني   انگيزند، روشنفكر مي را به شدت بر
 آثـار هاي طنز در اين  توان گفت كه زهردارترين پيكان اند و مي راوي را به ويراني كشانده

هاي تيپيـك   يكي از شخصيت »خداداد خان« در اين داستان،. شود پرتاب ميآنها  به سوي

نويسـنده و بـه   /ايران است كه با زبان استعاري و ريشخندگونه از طـرف راوي ه حزب تود
بـه نظـر   . هاي خود و حزبش، مـورد حملـه قـرار گرفتـه اسـت      توصيف خصوصيته وسيل
احمد است، خلق داسـتان يـا اثـر     رسد، در بيشتر اين موارد، آنچه مورد نظر جلال آل مي

هـا و   خود از ايـن نابسـاماني  روشنفكرانه ار ايدئولوژيك و رنج هنري نيست، بلكه بيان افك
  . مرگ وطن آرماني يا سرزمين است
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  نوستالژياي فلسفي

  اندوه بشري و آرزوي جاودانگي، حس دلتنگي، تنهايي

بشري و فلسفي كه به طـور  ، حس نوستالژياي عام ةكنند منتقلهاي  از حضور موتيف 
بيگانگي نوع بشر را در جهان و نحوه نگرش او به زندگي، اندوه و دلتنگي و ، تنهايي، كلي

بـه   آل احمـد جـلال   آثـار در ، دهـد  مي مرگ و هراس از آن، و آرزوي جاودانگي را نشان
روايي داستاني، هاي  در صحنه، ويژه به، موارد در اين .توان اشاره كرد مي زياديهاي  نمونه

زند و دل خـوش   في دست و پا ميجوي نوعي هويت فلسو جست رسد راوي در مي به نظر
توانـد   نمـي  ، حـال كـه  هكرده است به اين كه به نوعي در اين جهان ناپايدار و آزار دهنـد 

از خـود برجـاي   اي  بر چيزي اثر بگذارد و يا نشـانه  كاش حداقلاي  ، چيزي را تغيير دهد
يـا يكـي ديگـر از     »سـنگي برگـوري  « تـوان بـه داسـتان    مـي  نآهاي  هكه از نمون. بگذارد

وار  ، در طرحـي داسـتان  زن زيـادي  داستان .اشاره كرد »زن زيادي« مجموعههاي  داستان

يك اي حـال نويسـنده و احسـاس نوسـتالژ    جـا از مقتض ـ  آمده است كه تمثيلي بسيار بـه 
تـر ايـن طـرح، درد جانكـاه      به نحوي كـه در بررسـي عميـق    .فلسفي و عميق راوي است
اري، تنهايي، فراق، بيهودگي و عـدم امنيـت، بـه وضـوح قابـل      احساس عدم تعلق، ناپايد

بررسي است و كل اين داستان، تأكيدي بر احسـاس عميـق نوسـتالژيك درونـي و ذاتـي      
بـار دوري از   رسد در اين طرح، نوستالژي مورد نظر، از غم اندوه به نظر مي. نويسنده است

ي وجـودي و فلسـفي، راه يافتـه    وطن آرماني، يا مرگ آن فراتر رفته و به نوعي نوسـتالژ 
شناسـانه قـرار    هـاي هسـتي   است و سپس در گسـترش خـود، راوي را در برابـر پرسـش    

ه دهنـد  هاي روانكاوانه، نشان روايي در تأويل -رسد، اين طرح گزارشي به نظر مي. دهد مي
  . نوعي آرزوي جاودانگي و هراس از مرگ است و از اين جهت، قابل بررسي است

با توصيف وضعيت راوي كه در هوايي برفي در ايستگاه اتوبـوس ايسـتاده   اين داستان 
  . شود است آغاز مي

كم، احساس تنهايي و انتظار اتوبوس و بارش بـرف، نويسـنده را در نـوعي تخيـل فـرو       كم
هاي برف در ميان تاريكي نور خـورده   زير نور چراغ، خيابان گرفته بود و كدر بود، دانه« :برد مي

هاي خيالي و سـفيدي كـه بـه هـيچ      رشته. گذاشتند هاي سفيدي از خود به جا مي رشتهفضا 
 .)136: ب1386احمـد،   آل( »گرفـت  جاي از آسمان بند نبود و فقـط در تـاريكي شـب جـان مـي     
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خويشـتن   ام، او را به سوي چالشي فلسفي بـا رآ مايابد و آر سپس، تخيل نويسنده گسترش مي

جـاودانگي،  ه هد و به نوعي عدم تعلق به جهـان و دغدغ ـ د خويش يا من دروني، سوق مي

جوي دروني در خـود و آرزوي نـاميرايي و   و همين دغدغه و جسته انجامد، و در نتيج مي

 : دهد جاودانگي، ادامه مي

. زير چراغ ايستادم، نگاه چشمم روي برف تازه نشسته خيابان بـه جـاي پـايي افتـاد    «

هاي برف درست رويش  گذاشته شده بود و هنوز دانهجاي پايي بود بزرگ و پهن كه تازه 
خواهد جـاي پـاي    مرتبه ديدم چقدر دلم مي و يك!... كاش جاي پاي من. را نپوشانده بود

من به اين . ديدم كه چقدر آرزو دارم جاي پاي من روي زمين باقي مانده باشد. من باشد
كـاش جـا   ... مونـه؟  باقي مـي يعني منم جا پام رو زمين ... شه؟ كردم كه يعني مي فكر مي

  .)137: 1386احمد،  آل( »پاي من بود

تـر   ، قـوي )هرچنـد ناپايـدار  (هر چه آرزوي نويسنده در باقي ماندن جاي پـايش بـر بـرف    
تـر   ويسـنده، عميـق  ن/ كنـد و جـدال درونـي راوي    تري پيدا مي شود، داستان، طرح عجيب مي
كنـد و ابعـادي    س، حركت مـي أتنهايي و ي، جدالي كه در اوج مرزهاي دلتنگي، اندوه. شود مي

گذارد و احساس غربت نوستالژيك را در محتـواي   تر از هستي دروني او را به نمايش مي وسيع
  :شود آرزويش نقش بر آب ميه اما در نهايت، هم، دهد مي به شكلي قوي نمايش، اثر

جاپاهـا  هـاي اتوبـوس درسـت از روي     چـرخ . اتوبوس بوق زد و من به كنـاري رفـتم  «

... يعنـي . كردم لرزيدم و فكر مي باز مي. گذشت و دو قدم آن طرفتر ايستاد و من بالا رفتم
خوره؟  جاپاي روي برف به چه درد مي! هه. جاپا روي برف بود! خوب اينم كه رو برف بود

 .)همان( »لرزيدم و ديگر سخت مي... هه؟ يعني ممكنه؟ آخه چه طور ممكنه؟

/ ترديـد فلسـفي در چگـونگي ايـن هويـت و آرزوي جـاودانگي، راوي      و سرانجام، نوعي 
آن، او خود را موجـودي رهـا    ةكشاند و در نتيج نويسنده را در داستان به يأسي بدبينانه مي

نوستالژياي دردناك غربت انسـان كلـيِ رهاشـده در     يابد كه گويا شده، جدا مانده و تنها مي
ــر دوش مــي  ــه /كشــد و در نهايــت، راوي ايــن جهــان فــاني را بــه تنهــايي ب نويســنده را ب

آن، سـقوط ايـن   ه دارد كـه در نتيج ـ  مĤبانه وامـي  هاي ناشي از تفكرات فيلسوف گويي تناقض
 . شود وار تبديل مي معنويِ انسان كلي، به بدبيني و اندوهي زميني - نوستالژياي آسماني
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وطـن آرمـاني،   واره، بدبيني، يأس و احساس طردشدگي از دامن  در اين طرح داستان
انـدوه غربـت    يتوان به راحتي، اندوه تلخي را از نـوع  شود كه گاهي مي به قدري قوي مي

داستاني صادق هدايت مشاهده كرد، كـه بـه نظـر     آثاره نويسند/ تراژيك در نگرش راوي
ارتباط با وضعيت نگاه روشنفكرانه به جامعـه و انسـان در ايـن دوره از تـاريخ      رسد بي مي

در مـواردي، تلخـي ايـن انـدوه و يـأس فلسـفي در ايـن اثـر         . نيستت ايران معاصر ادبيا
ه تـوان آن را بـه عنـوان نـوعي فلسـف      احمد، بـه حـدي اسـت كـه مـي      داستاني جلال آل

مدارانه، در جهـان داسـتاني او در    اومانيستي يا انسانه يك بيانيهيئت شناسانه در  هستي
تواند قابـل تأويـل بـه معـاني      بر برف كه مي »جاي پا« باقي ماندنه نظر گرفت زيرا دغدغ

بـافي   نويسنده را مشغول كـرده و او را بـه فلسـفه    /ديگري نيز باشد، به شدت ذهن راوي
 :گونه كشانده است روشنفكرانه و هذيان

جاپاي كـي سـالم مونـده    . بيني چطور شده؟ جاپاي هيشكي سالم نمونده بيني؟ مي مي«

داد،  كنكي كه يافته بـودم و يـك دم بـه دلـم گرمـايي مـي      خوش اين دل... كه مال تو بمونه؟
رفـتم،   خوشـكنك ورمـي   همان وقت در فكرم بـه ايـن دل  ... دهنده باشد توانست تسليت مي

زد كه هه؟ اما، عوضـش جـاده    گفت و به من هي مي جاي ديگري از ذهنم، چيز ديگري مي
هـايي   و اون هـم واسـه آدم  آره؟ جاي پاي تو گم بشه كه جاده وازشه؟ آها؟ جاده ! واز شده

مگـر  ... واسه اينا؟! كنه اومدن و نفسشون مثل اسب بخار مي كه همشون انگار از تو حموم در
خوشـكنكي كـه    و ديگـر بـه دل  ... كفش ندارن؟ مگر چلاقن؟ پس چرا جاپاي تو گم بشـه؟ 

  .)141: ب1386احمد،  آل( »آور اي تلخ و چندش با خنده. خنديدم يافته بودم، مي

نويسـنده در تـب هـذيان،    / آور راوي تلخ و چندشه توان گفت كه خند همچنين، مي
يأس تلخ، بيگانگي و واماندگي فلسفي به طرز عجيبي فضـاي ايـن داسـتان را در تسـلط     

نويسـنده بـه   / به خصوص در اين قسمت از پايان داسـتان كـه وقتـي، راوي   . خويش دارد
آلـود   بيند و هذيان تب آويزان مي برق،ير چراغ اي را بر ت دارزدهه رسد، جسد گرب خانه مي

آميـزد و در   ، درهـم مـي  )كه از قضا دوستي چنداني با هم نداشتند(او با اندوه مرگ گربه 
نويسنده از به فراموشي سـپرده شـدن،   ه مواجهه با اين صحنه نيز بر ترس و واهمه نتيج

  :شود افزوده مي
  گريختم و كليد  يكي پلكان از سرما ميلرزيدم و در تار همان طور كه زير پالتو مي
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زدم  اتاقم مثل يك تكه يخ در دستم مانده بود، دلم تنگ بود و به خودم سركوفت مي
: 1386احمـد،   آل( »رو زمـين بـاقي نمونـه   ... ترسيدم كه مبادا جاپام باقي نمونه و از اين مي

142(.  

تأمل است، تغيير نام قطعـي   گونه، قابل اي كه در فرجام اين روايت داستاني هذيان نكته
نويسـنده را از  / رسد، اين تغيير نام، هراس راوي به نظر مي. است »زمين« نماد به »برف« نماد

، احسـاس عـدم   »بـرف « و ناپايداري »زمين« دهد؛ زيرا كه پايداري تر نشان مي اي مهم مسئله

. شـده اسـت  تـر   ، پـس هـراس مـرگ، خوفنـاك    انـد  تر كـرده  جاودانگي را در جان او عميق
جهان، خانه : هايي ديگر، اعم از تواند جانشين مكان مي همچنين در اين داستان، نماد زمين

نويسـنده  / يا وطن باشد كه در هر صورت، تأكيـدي بـر احسـاس نوسـتالژيك عميـق راوي     
اما به دليل پرهيز  ،هاي ديگر اين مجموعه نيز تكرار شده است اين دغدغه در داستان. است

   :شود طور مختصر اشاره مي بهآنها  شدن بحث، فقط به بعضي ازاز طولاني 
نويسنده بـا خويشـتن   /از همين مجموعه، حكايت عجيب بيگانگي راوي، »مسلول«داستان 

مكـاني، عـدم دلبسـتگي و تعلـق، يـأس،       خويش است و سرگرداني دردناك او را در نوعي بـي 
ه ساخت خـود، عاطف ـ  اين داستان در ژرف. كند بيگانگي و غم غربتي عميق و فلسفي، بازگو مي

  . نويسنده را پنهان كرده است/ راويه درگير، صدمه ديده و خودآزاران
از جهـات   »زن زيادي« هاي ديگر اين مجموعه، داستان واره همچنين، در ميان داستان

كاوانـه بـا توجـه بـه زاويـه ديـد اول        اگرچه در تفسـيرهاي روان . فراواني قابل تأمل است
توان تفاسير متعددي مبتني بر ارتباط تنگاتنگ شخصـيت داسـتان بـا خـود      ميشخص، 

 »زن زيـادي « شـده در  ولي نكته ديگري كه با توجه به مباحث مطـرح  ،نويسنده، ارائه كرد

زني سـرگردان،  ه بار در چهر همان نوستالژيا يا غم غربت عميق است كه اين دارد،اهميت 
بـراي   »زيـادي « به كار بردن صـفت . است ظاهر شدهزشت، مطرود و دورمانده از اجتماع، 

 . است) و همچنين مقتضاي حال نويسنده(اين زن، خود، تأكيدي بر اين معنا 

احمد نيـز،   داستاني جلال آل نسبتاً آثاراحساس عميق غم غربت يا نوستالژيا در ساير 
چهـره   نحـوي واره بـه   وبيش به همين شكل ادامه دارد؛ و در هر داسـتان يـا داسـتان    كم
نويسنده بـا عوامـل ويرانگـر    ه نمايد و در سرانجام خويش به جنگ و ستيز روشنفكران مي

... سـوادي، تعلـيم و تربيـت نادرسـت، اسـتبداد، خرافـات و       فقـر، بـي   همچـون  اجتماعي
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تار، وسواس،  هاي بچه مردم، سه واره ، داستان»سه تار«ة از اين ميان، در مجموع .انجامد مي

، »پـنج داسـتان  « ةنـي كـه گريخـت، آفتـاب لـب بـام، گنـاه، در مجموع ـ       لاك صورتي، ز

ديد و « هبريم، و در مجموع و از رنجي كه مي ،هاي جشن فرخنده، شوهر امريكايي داستان

نـون  « موقع، تجهيز ملت، و داسـتان بلنـد   هاي گنج، زيارت، افطار بي واره ، داستان»بازديد

جـلال   آثـار بررسـي سـاختاري بسـياري از     اگرچـه در نقـد و  . قابل بررسي اسـت  »والقلم

داستاني مشهورند، جاي بحث فراوان است، ولـي پـس از بررسـي     آثاراحمد كه به نام  آل
يـك روشـنفكر يـا    ه نمايـد، انديش ـ  آنها مشـترك مـي  ه توان گفت آنچه در هم دقيق، مي

هـاي غربـت در وطـن     فيلسوف است كه از زبان معلم و مصلح اجتماعي به صـورت مويـه  
و  اسـت  شود كه آگاهانه به قصد آموزش و تعليم و تربيـت نوشـته شـده    يش بيان ميخو
 .طور عمده، رنگ ايدئولوژيك دارد به

  

  گيري نتيجه

هـاي مفهـومي مهمـي اسـت كـه بـه عنـوان         مايه نوستالژيا يا اندوه غربت، يكي از بن
احمـد كـاربرد    جـلال آل  آثـار و در  ادبي قابل تأمل اسـت  آثارمايه در محور عاطفي  درون

  :در آثار آل احمد اين موتيف در دو قالب به كار رفته است .بيشتري دارد
قهرمدارانه؛ حامل حس بيگانگي و يأس در واكنش بـه وضـعيت اجتمـاعي،     .1

 سياسي و فرهنگي جامعه و حامل معناي مرگ سرزمين

 فلسفي؛ بيانگر حس تنهايي و دلتنگي؛ اندوه و ترس ادراك ميرايي بشر .2

احمـد در ايـن مقـال داسـتان      براي تحليل مصداقي از گونه اول نوستالژي در آثار آل

در اين داستاني، مدرسه به صورت تمثيلي از ايـران   .بلند مدير مدرسه بررسي شده است

كفايتي است؛ در چنـين فضـايي    ومرج و بي شود و فضايي سرشار از تناقض، هرج ارائه مي

بينـد،   مند خود را ناتوان از تغييـر و اثرگـذاري مـي    دغدغهكه نويسنده در قالب روشنفكر 

  .شود جو و مأيوس مي بدل به ناظري كناره

در قالب دوم، نوستالژي و اندوه فلسفي نويسـنده و راوي غالبـا از درك ميرايـي بشـر و     

در ايـن نـوع   . شـود و نـوعي آرزوي جـاودانگي در خـود دارد     ناپايداري جهـان حاصـل مـي   
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كشـاند   شناختي؛ اغلب راوي را به يأسي بدبينانه مـي  حمد ترديدهاي هستيا آلهاي  داستان

 . و متعلق نوستالژي، نه فقط ميهن راوي و نويسنده، كه همه زمين و زندگي نوع بشر است
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